
نگاه آخر

دو روزی بیشــتر به دور دوم انتخابات ریاســت جمهوری نمانده است؛ انتخاباتی 
حیاتی که شاید دقیق ترین توصیف برای آن مقابله تفکر افراط گرا و عقلانی است. 
اما در این میدان مبارزه که منطقاً به نفع همه است عقلانیت پیروز شود، همچنان 
دلســردی بســیاری از اهالی فرهنگ و هنر را برای مشــارکت در انتخابات شاهد 
هســتیم. همین دلسردی باعث رقم زدن تفاوت چشــمگیر این دوره با دوره های 
قبلی انتخابات ریاست جمهوری شد، اما نقطه امید این است که طی روزهای اخیر 
شاهد حمایت عقلا و اندیشمندانی چون محمدعلی موحد، مجتهد شبستری، 
صادق زیباکلام، موسی  غنی نژاد، همایون کاتوزیان و... از مشارکت در انتخابات 
و رأی به مسعود پزشکیان بوده ایم که همین کورسوی امید باعث می شود که نبود 
چهره های مشــهور دنیای فرهنگ و هنر کمتر ناراحت کننده به نظر برسد. شاید 
بتوان گفت که این اولین بار در طول تاریخ انتخابات 44سال اخیر کشور باشد که 
هنرمندان و اهالی فرهنگ خود را از انتخابات کنار کشیده اند و اگر هم این کار را 
نکرده  باشند سعی می کنند در ســکوت کارشان را دنبال کنند و کاری به ترغیب 
مردم نداشــته باشــند. آخرین باری که هنرمندان از یک نامزد ریاست جمهوری 
حمایت گسترده ای کردند از حسن روحانی بود؛ آن زمان از رضا کیانیان، فاطمه  
معتمدآریا، گلاب آدینه و ترانه علیدوســتی گرفته تا کیهان کلهر، شهرام ناظری 
و محســن چاوشــی تمام قد از کاندیداتوری حســن روحانی حمایــت کردند و با 

انگشت های جوهری رو به دوربین خبرنگاران لبخند زدند. 
حالا روزهای کمی مانده تا نتیجه انتخابات مشخص شود. مسعود پزشکیان 
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری که چندان هم فرصتی برای 
تبلیغات و همسو کردن هنرمندان با خودش نداشته، پای حرف ها و درددل اهالی 
فرهنگ و هنر نشســته و در دیدار با آن ها و درباره مسائل و دغدغه شان گفت وگو 
کرده است.  در نشســتی که 12 تیرماه برگزار شد سیدرضا صالحی امیری، وزیر 
پیشین فرهنگ و ارشاد اســلامی، علی اکبر صالحی، وزیر پیشین امور خارجه، 
حجت الاسلام ســیدمصطفی محقق داماد، محمدمهدی عسگرپور، عبدالجبار 
کاکایی، شــاعر، محمدرضا نوروزپور، مدیرعامل ســابق ایرنا و روزنامه نگار، سعید 
ســهیلی و احســان عبدی پور، فیلمســاز، محمدعلی جعفریه، مدیر نشر ثالث و 
تعداد دیگری از هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر حضور داشتند و همچنان جای 

چهره های معروف هنری و فرهنگی خالی بود.  
ســیدرضا صالحی امیری، حامی مسعود پزشکیان در پرده از دغدغه انتخاب 
دیگری و اتفاقاتی که ممکن است بیفتد صحبت کرد و به همان دغدغه ای اشاره 
داشــت که این روزها ذهن خیلی ها را به خود مشــغول کرده و هراس در دلشــان 
انداخته است؛ اینکه این انتخابات رقابت سیاسی بین دو نامزد نیست بلکه رقابت 
میان دو گفت وگوی رادیکالیسم و عقلانیت است. اینکه نتیجه انتخابات پیروزی 
آقای پزشــکیان و آقای جلیلی نیســت؛ نتیجه انتخابات پیروزی رادیکالیســم، 
افراطی گری، خشــونت، تحجر و مقابله با همه دنیاســت و طــرف دیگر پیروزی 

عقلانیت، گفت وگو و همزیستی مسالمت آمیز است. 
یدالله کابلی، هنرمند و استاد خوشنویس که در این نشست حاضر بود خطاب 
به پزشکیان گفت، اینکه بر عدالت و تخصص گرایی تاکید کردید نقطه روشنی بر دل 
من افتاد و دلیل حضورم همین است؛ بی هیچ تردید و خط و مرز سیاسی ای، نقطه 

اوج ملت های مترقی جامعه همین فرهنگ و هنر است.

به درد مشارکت نکرده ها گوش دهید �
امــا حرف های ســیدمصطفی محقق داماد هــم در نوع خود جالــب توجه بود، 
همان طور که می دانیم یکی از دلایلی که امروز انتخابات به دور دوم کشیده شده 
اســت مشارکت پایین مردم بود و او با اشاره به این موضوع گفت که آمار مشارکت 
از روز نخستین تشکیل جمهوری اسلامی تا امروز تقریباً به نصف رسیده است و 
شما باید به درد کسانی که مشارکت نکرده اند گوش کنید تا بدانید چرا با حاکمیت 
موضع دارند؟ او از پزشــکیان خواســت تا کاری کند که فرهنگ تحملِ دیگری، 

نهادینه شود به ویژه حاکمیت، حرف دیگری را تحمل کند. 
محقق داماد گفت که این گروه فرهنگیان و هنرمندان که در این جلسه حضور 
دارنــد به نمایندگی از اهل فضیلت آمده اند که بگویند تعامل با جهان، توســعه، 

احترام به هنر و علم و دانش می خواهیم. یکی از اتفاقات تلخی که در چند سال 
اخیر شــاهد بودیم، موج اخراج اساتید دانشگاه یا بازنشستگی اجباری و تعلیق 
آن ها بود که محقق داماد با اشــاره به این دغدغه خطاب به پزشــکیان گفت: »از 
بیانات شما مشخص شده که می دانید عده ای از اساتید و دانشجویان بدون گناه، 
اخراج شده اند و این سرزمین باید ملجأ همه ایرانیان باشد. همه مهاجران عاشق 
ایران هستند. شما پزشک و متخصص هستید و از خاک پاک آذربایجان که پاره تن 
ملت و مدافع حقوق ملت است و برای ملت ایران مشروطیت آورد و از دیکتاتوری 
قاجار ایران را نجات داد. شما از نسل ستارخان و باقرخان هستید و مردم از شما 

همان رشادت را می خواهند.«

جهل مقدس بدبختی جامعه است �
محقق داماد همچنین اشــاره کرد که کســی نباید به خاطر تفکر و اندیشه مجرم 
شناخته شود. شما متدین و علاقه مند به کلام امیرالمومنین )ع( هستید اما این 
کشــور رئیس جمهوری می خواهد که بر پایه فرهنگ ایرانی کشور را توسعه دهد. 
زنده باد این تفکر شــما که کشور را برپایه کارشناســی می خواهید اداره کنید، نه 
جهل مقدس که بدبختی جامعه است؛ امیدوارم با تشکیل یک دولت قدرتمند و با 
پشتیبانی متفکران، شاعران و هنرمندان، دولتی شایسته ایرانیان را تشکیل دهید. 

من کشتی نجات نیستم �
مسعود پزشکیان نیز بعد از شنیدن حرف های اهالی فرهنگ و هنر گفت: »نگاه 
ما به هنر فرق می کند. شما هنرمندان در این ناهمگونی و واگرایی در جامعه باید 
کاری کنید که در کنار هم قرار بگیریم. من کشتی نجات نیستم و باید با هم کمک 
کنیم تا کار را درســت کنیم. من کارگزار آن اندیشــه ای خواهم بود که پیش برنده 
فرهنگ و هنر اعتلای ایران عزیز باشد.« پزشکیان تاکید کرد: »من اصولگرا و قائل 
به حق، عدالت و انصاف هستم. معتقد به اصلاحات هستم تا این حق و عدالت 
را ایجاد کنیم. آمده ام تا فردایی که رفتیم، ذکر خیری از ما باشد. شما هنرمندان 
باید به من کمک کنید که چگونه رفتار کنیم. تغییر لحظه ای اتفاق نمی افتد، برای 
همین کمک کنید تا مملکت را اصلاح کنیم. برایم طبقــه، گروه ، حزب و جناح 

فرقی ندارد.«

هنرمندان رأی می دهند اما علنی نمی کنند �
اما سیدمحمد بهشتی شیرازی از مدیران فرهنگی ادوار گذشته که مدیریت بنیاد 
سینمایی فارابی و دبیری جشنواره فیلم فجر را در کارنامه اش دارد در گفت وگو با 
هم میهن درباره دلسردی و عدم مشارکت هنرمندان در انتخابات اخیر می گوید که 
اتفاقــاً اخیراً با هرکدام از هنرمندان صحبت کرده، آن ها بر این باور بودند که باید 
در انتخابات شرکت کرد و اتفاقاً باید به آقای پزشکیان رأی داد اما حاضر نیستند 
علنی نظر خود را اعلام کنند و به میدان بیایند و از یک نامزد خاص حمایت کنند. 

بهشــتی دلیل این موضوع را این می داند که هنرمنــدان و اهالی فرهنگ در 
دوسال گذشته خیلی هزینه پرداخته اند و در خیلی موارد جریحه دار شده اند، حالا 
هم نگرانند که نکند دوباره مجبور به هزینه دادن شوند؛ برای همین عملًا احتیاط 
و پرهیــز کــرده و به گونه ای خود را دور نگه می دارنــد. اینکه اصولًا تبلیغ و تهییج 
هنرمندان چقدر می تواند در ترغیب مردم به رأی دادن تأثیر داشته باشد، موضوع 
دیگری است که بهشتی به آن پاسخ می دهد: »هنرمندان سرشناس یا سلبریتی 
از آنجا که برای مردم جامعه شناخته شــده اند صدایشان به گوش مردم می رسد؛ 
بــرای همین در دوره های قبلی همیشــه در عرصه انتخابات تلاش می کردند اما 
امروز به دلایلی پرهیز دارند که به عنوان گروهی مرجع وارد صحنه شــوند و شــاید 
بعضی هایشان می ترسند با مشارکت در انتخابات میزان فالوئرهای شان کم شود.«

بهشــتی اما به حمایت تعدادی از عقلای جامعه از پزشــکیان اشاره می کند 
و می گوید: »اما اتفاق میمون در این میان این اســت که فرزانگان، فرهیختگان و 
اســاتید برجسته که در طول عمرشان هرگز وارد عرصه اظهارنظر در مورد مسائل 
سیاســی نمی شده اند، احســاس کرده اند که باید حالا این کار را بکنند و همین 
امر باعث می شود که شاهد تغییر احوال در جامعه فرهیخته باشیم. با این حرکت 
عقلًا دارند به مرجع تبدیل می شوند و برای خود این نقش را قائل می شوند که وارد 
صحنه بشوند. به نظرم این اتفاق قابل توجهی است که سیر رفتار جامعه را عوض 
خواهد کرد. این که آن ها این کار را کرده اند به نظر حاصل عقلانیت جامعه است 
زیرا این فرهیختگان حتماً شرایط را مساعد دیده اند که وارد این عرصه شوند و قطعاً 
از مخاطبان شان شناختی کافی داشته اند. به نظرم کم کم دارد نسیم عقلانیت در 

جامعه می وزد. 

اهالی فرهنگ وهنر در دیدار با مسعود پزشکیان
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تاریخ

آغاز اصلاحات داریوش بزرگ
3جــولای ســال 4۸۹ پیش از 
ـ شــاه  میــلاد، داریوش بزرگ 
شــاهان ـ تصمیــم گرفــت که 
قلمرو ایران به 3۰ ایالت تقسیم 
شود و هر ایالت را ساتراپی )که 
نامید.  اســت(  مــادی  واژه ای 
مصر یکی از ساتراپی های ایران 

آن زمــان بود که داریوش توجه خاصی به آبادکردن آن داشــت. ایرانیان از 
سال ۵2۵ تا 4۰4 پیش از میلاد )تقریباً 121 سال( بر مصر حکومت کردند 
و در تاریخ مصر سلسله بیست وهفتم خوانده می شوند، ولی روش مدیریت 
و فرهنگ ایرانی ســه قرن در آن کشــور باقی بود. داریــوش در همین روز 
دســتور داد که با تاسیس پســتخانه ارتباط مردم این ایالت ها با هم تامین 
شــود و دادوســتد با پول انجام گیرد. ســکه هایی که داریوش بزرگ ضرب 
کــرده بود، در جهــان به »داریک« معروف شــده اند. داریــوش همچنین 
دستور داد که میان شهرهای شوش و سارد )نزدیک مدیترانه( یک شاهراه 
ارابه رو ساخته شــود. این راه به طول 2۷۰۰ کیلومتر کشف شده است که 
در بسیاری از قسمت هایش، آسفالته نیز بوده است. داریوش سه سال بعد 
درگذشــت و اســتخوان های او، پس از دخمه گذاری، در گوری در »نقش 

رستم« که از قبل آماده کرده بود دفن شد. 

 چهره

همه آرش شویم
چــرخ روزگارمان آنگونه نمی چرخد که می خواســتیم و می خواهیم؛ 
امواج بحران ها سیل آســا بر سرمان آوار شده است و راه گریزی گویی 
یافت می نشود. »دارا جهان ندارد، ســارا زبان ندارد/ بابا ستاره ای در 
هفت آسمان ندارد« برنایان مان طاقت ماندن ندارند و راه به مهاجرت 
گشــوده اند؛ به غربت. گروهی فزونترمان کــه مانده اند در جغرافیای 
»ایــن مرز پرگهر« امــا فرومانده اند در تدبیر روزگار: »کارون ز چشــمه 
خشکید، البرز لب فروبست/ حتی دل دماوند آتشفشان ندارد«. دست 
و دل بسیارانی به مهاجرت رضا نمی دهد، اینک اما به هجرتی فردی 
متوســل شده اند؛ به درون خویش خزیده اند و تار یأس را با پود انزوا به 

هم گره می زنند.
در وانفســایی که امید هیــچ معجزی نبود و تندباد دروغ و دشــمن بر 
فراز آســمان وطن وزیدن گرفته بود، ناگهان، رخدادی، رخی نوین به 
جهان مان انداخت. دریچه ای گشــوده شــد و از منفذ روزنه ای نوری 
تابید. اندک اندک جمع مستان سر رسیدند و سوته دلان گرد هم آمدند. 
شکسته دلان و خسته پایان، چراغ به دست در جستجوی جوانمردی 
بودند که کاوه وار بیرق عدل و آزادی را در دست گیرد و از حق و حقیقت 
سخن گوید. در زمهریر زمانه ای که »بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند« 
و شاعر ما سرود: »گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد«؛ از آذرآبادگان، 
آن »ســرافراز یاور ایران من«، آن »پرغرور خاک ســتارخان من«، نژاده 
مردی صلای صداقت سر داد و مردمان سرخورده را به سرایش سرود 

سرزندگی و سربلندی فراخواند.
طبیبــی بود کــه درد را می شــناخت و درمــان را می دانســت. نه در 
حق گویی لکنت داشــت نه در حق خواهی لرزش. عمرش را به تأسی 
از مولایش امیرالمؤمنین به خدمت خلق گذرانده بود. دستانی پاک و 
چشمانی صاف گواه سلامت او بودند. از دیار شمس و زرتشت آمده بود 
تا ملجأ مظلومان و دادخواه تهیدستان باشد. بر سفره ای می نشست 
که ملت نیز بر سر آن نشسته بودند. راستی و درستی پیشه کرده بود و 
اینک نیز کمر همت بسته است که باری از دوش ملت بردارد. پاکدست 
و پاکدامن، صادق و صریح، عدالت طلب و آزادی خواه اســت و آمده تا 
تیشه از دست کسانی که به ریشه ها می زنند بستاند. حق است که به 
یاری او بشتابیم. حسن نیت و سلامت طینت و حریت فطرت او در این 

روزگار کیمیاست و تنها گذاشتن او، راه گشودن بر بیراهه هاست.
طی طریقی دشــوار پیش روی ملت است اما از این راه ناگزیر، گریزی 
نیست. تیری است که باید از چله ملت ر ها شود تا غم زایل شود و شادی 
آیــد. آرش پهلــوان نامور نیز در تیرماه بود که دانســت پهنای ایران در 
گروی نیروی بازو و پرش تیر اوست. پس پیرهن از تن درآورد، تن درست 

خود را به مردمــان نمایانــد و آن گاه همه ایمان و 
وجدان و توان خــود را در تیر نهاد، کمان تا بنا 
گوش کشــید و تیر از شست ر ها کرد؛ تیری که 
به امداد اهورامــزدا در کرانه جیحون فرود آمد. 

آرش امــا خــود بی جان بر زمیــن افتاد. 
اینــک اما بر ما جمهور ایران اســت که 
دست در دست هم، همه آرش شویم و 
ایران را تنها نگذاریم. پانزده تیرماه به 
یاری ایران و فرزند برومند آن، مسعود 

پزشکیان برخیزیم تا بار دیگر وطن 
نام و نشــان یابد؛ قــرار و دوام یابد. 

جشن تیرگان ما آن روز است.

 روشن شود چراغ ما
ز یک دگر

بسیاری از کســانی که در سه، چهار ســال اخیر از ایران 
کوچیدنــد، از تنگی معاش و مضایــق اجتماعی به جان 
آمــده بودند، هر مــوج مهاجرت دلایل خــودش را دارد. 
من عده زیادی از مهاجران ایرانی را می شناســم که بعد 
از ســال ها هجرت از وطنِ محبوب همچنان از بام تا شام 
در حسرت بو و روی زادگاه شان به سر می برند. آنها که در 
میانسالی رنج مهاجرت را به جان خریده اند، از بیم آینده 
فرزندان شان بار گران فراق را بر دوش می کشند. آینده ای 
که در آن ممکن اســت فرصت های شــغلی و تحصیلی 

عادلانه و منصفانه ای وجود نداشته باشد.
در این ســال ها، گرفتاری های اجتماعی، دعواهای 
سیاســی و گســل های وحشــتناکی که بیــن لایه های 
اجتماعی به وجود آمد و روزبه روز عمیق تر و وسیع تر شد، 
به علاوه وضع نابســامان و بی آینده اقتصــادی، اوضاع را 
چنان تیره و تار کرده بود که لاجرم عده ای را به فکر هجرت 
انداخت. اوضاع اقتصادی در گزارش ها و روی کاغذ و اخبار 
رسانه های دولتِ یک دست ســازی شده، همه درخشان 
و عالی به نظر می رســید و خبــر از فتح پی درپی قله های 
افتخار و خودکفایی مــی داد. اما در عمل و واقعیت، پول 
ملی روزبه روز ضعیف تر می شد و سفره ها خالی تر و ترس 
از آینده ای نامعلوم بیشتر از پیش بر اذهان غلبه می کرد. 
همه این گرفتاری ها و البته وقایع 14۰1، سبب بروز موج 
مهاجرتی بزرگی شــد. عده زیادی از جوانان و میانسالان 
از راه هــای مختلف خود را به ترکیــه، دوبی، اروپا و آمریکا 
رساندند. آنها که توانایی مالی داشتند، سرمایه خود را از 
ایران به کشورهای دیگر بردند و دیگران که می توانستند با 
نیرو، توان و فکر و بازوی خود سهمی در شکوفایی میهن 
داشته باشند، رفتند تا در کشوری دیگر کار و زندگی کنند. 
مهم نیست که مهاجران مغز و نخبه بودند یا نبودند. اصلًا 
اعتقادی هم به این تقسیم بندی ها و لفاظی های بی جهت 
ندارم. رفتن کدام ایرانی از کشور - برای همیشه - ضایعه 
محسوب نمی شود؟ هجرت همیشــگی یک هم وطن و 
قطع رابطه او با کشور خسارتی جبران ناپذیر است. چه مغز 
و نخبه باشــد و چه آدمی معمولی و عادی. به قول صائب 

تبریزی علیه الرحمه:
روشن شود چراغ ما، ز یک دگر

چون رشته های شمع، به هم زنده ایم، ما
چــه فرقــی دارد؟ ایــران از به هم پیوســتگی افــراد 
مختلفش، ایران می شــود. رسم شده اســت که عده ای 
لفاظــی کنند و البتــه از ایــن راه نانی درآورنــد و بخورند 
که »مغزها فرار می کنند، نخبه هــا می روند…«. بعد هم 
سازمان ها عریض و طویل برپا و شورایعالی ایرانیان خارج 
از کشور تاســیس کنند که اعضای آن را نه ایرانیان مقیم 
خارج از کشــور دیده اند، نه می شناسند و نه از خدمات و 
وظایف این شورا کسی خبر دارد. مصداقِ برای ما که آب 

ندارد، لابد برای عده ای »نان« دارد.
خبر شنبه آینده می تواند موج بزرگ مهاجرتی دیگری 
به راه بیانــدازد. اگر نامزد توســعه گرای خواهان تعامل و 
گشــایش یعنی دکتر پزشکیان انتخاب شــود، بی تردید 
عــده زیــادی از ایرانیان هجرت کرده به فکر بازگشــت یا 
لااقل اتصــال دوباره به میهن و انجام دادن کاری برای آن 
می افتند. اما در صورت پیروزی جبهه مقابل، تردید نکنید 
که عــده زیادی مهاجرت را انتخــاب خواهند کرد. قطع 
رابطه بخش بزرگی از جامعه ایرانی خارج از کشــور بازهم 
ادامه پیدا خواهد کرد. عمرها هشت سال دیگر فرسوده 
خواهند شد و چه جوان هایی که پا به میانسالی خواهند 
گذاشت و چه میانسالانی که در حسرت اصلاح امور میهن 

و دیدار دوباره، پیر خواهند شد.
بی اعتنایی به جمعیت بزرگ مهاجر ایرانی - براساس 
آمارهای غیررسمی1۰درصد جمعیت ایران در مهاجرت 
به سر می برند -  قطعاً عاقبت خوشی ندارد. سرمایه های 
بزرگ انســانی، مادی و معنــوی این چندمیلیون مهاجر 
می توانســت در آبادانی کشــور ســهم داشــته باشــد. 
امــا به راحتــی و بــا آزار و ایــذا و البتــه نادیــده گرفتن و 
خودی وناخودی کردن، بر جدایی جامعه ایرانی مهاجر از 

جامعه مادر دامن زده شد. 
دولت هایــی مثل هند، پاکســتان، فیلیپین و چین، 
به مهاجران شان به مثابه ســفیران فرهنگی، اقتصادی و 
سیاســی نظر می کنند و از ارتباط با آنها و حضورشان در 
جوامع دیگر تمام و کمال استفاده می کنند. در نظر داشته 
باشید که فقط در ســال 2۰23 درآمد هند از حواله های 
ارســالی مهاجران هندی، 12۵میلیارد دلار بوده است. 

چیزی حدود 4/3 درصد تولید ناخالص ملی!*
برای آن که دوباره چون رشته های شمع گرد هم آییم و 
چراغی برای میهن بیافروزیم، روز جمعه برای ایران، برای 
فرزندان مان، برای آینده ای بهتر و عادلانه تر، برای بازیابی 
جایگاه شایســته ایران در جهان، با هم به دکتر پزشکیان 

رأی بدهیم که برای این اهداف تلاش خواهد کرد.
India Today و  Forbes به نقل از نشریه*
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